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بهمن ماه1۳۸۶،   بیست وپنجمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر برگزار 
شد. براساس همان فرمول جادویی 
همیشگی که سال ها و در دوره های 
مختلف جشنواره به اصطلاح جواب 
داده بود،  طبعا  سینمای ایران در 
اولویت و فیلم هــای  خارجی در 
درجه دوم اهمیت قرار داشــتند. 
در آن سال فیلم »سیاه« ساخته 
سانجی لیلا بهانســالی در بخش 
آثار خارجی جشنواره به نمایش 
درآمد. فیلم سیاه، در واقع براساس 
ســنتی دیرینه  در سینمای هند 
ساخته شده که همان اقتباس و 
»هندی کردن« آثار خارجی است. 
گفتنی اســت آنها نسخه هندی 

بنجامین باتن را هم ساخته اند!
سانجی لیلا بهانسالی کارگردان سیاه 
این فیلم را براساس زندگی هلن کلر 
و فیلم آرتور پن به نام  »معجزه گر« 
ساخته اما موقعیت و شخصیت ها 
را دگرگون می کنــد. این بار نقش 
معلم  به مردی سپرده شده که ظاهرا 
اســتاندارد های معلمی را ندارد اما 
موفق می شــود. آقای معلم در این 
میان ابراز عشق ناگهانی شاگردش 
را نمی پذیرد و او را برای همیشــه 
ترک می کند. سال ها بعد، آن دختر 
به آدم موفقی بدل شــده اســت و 
حالا دنبال معلم خــود می گردد 
که اکنون ســالخورده و در مرکزی 

نگهداری می شــود و حافظه اش را 
از دســت داده و شاگردش را به جا 
نمی آورد. بهانسالی سال ها پیش 
از فیلم سیاه، فیلم دیگری به نام 
»خاموشی« در مورد خانواده ای 
کر و لال ســاخت. او ۳سال پیش 
از فیلــم ســیاه، »دوداس« را با 
سرمایه ای کلان ساخته بود که با 
موفقیت جهانی روبه رو شــده بود. 
سیاه اما، فیلم ساده ای است با بازی 
ماندگاری از آمیتاب باچان و البته 
رانی موکرجی که مانند فیلم آرتور  
پن، داستان را با نمایش نخستین 
عکس العمل های هلن کلر و درک 
او از جهان پیرامونــش به پایان 
نمی رساند، بلکه ترجیح می دهد 
به شــخصیت اصلی بپــردازد و 
به معلمی که حالا به نســخه ای 
قدیمی از شاگردش بدل شده و 
هیچ شناختی از جهان اطرافش 

ندارد.
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از خاک حاصلخیز صحنه سنگلج 
علی نصیریان باردیگر ما را به چالشی دیگر فرامی خواند 

ابوالحســن تهامی در میان انبوه آنونس فیلمفارســی کــه گفته در اندک 
فیلم هایی که علی نصیریان بازی کرده یــک جمله تکراری را برای توصیف 
او به کار می برد. بازیگر ارزنــده  تئاتر. تأکید روی ارزندگــی بازیگران تئاتر 
نسبت به بازیگران سینما به مناقشه ریشه داری برمی گردد که از مناسبات 
اداری برخاسته از اداره تئاتر از ادارات وزارت فرهنگ و هنر در خیابان پارس 
سرچشمه می گیرد. اداره ای که علی نصیریان مدیر و سال ها آدم اولش بود. 
وقتی وزارت فرهنگ و  هنر در ســال1۳۴۳ بــا وزارت اول و آخری مهرداد 
پهلبد تعداد قابل توجهی بازیگران تئاتر به عنوان کارمند اداره تئاتر استخدام 
و حقوق بگیر این مجموعه شــدند. این بازیگران بدنــه هنری نمایش های 
تله تئاتر هایی بودند که پای ثابت برنامه های تلویزیون ملی ایران محســوب 
و به صورت زنده از اســتودیو اجرا و پخش می شد. انشقاق بازیگران همچون 
خوانندگان بدون مسئله نبود. وقتی با تاســیس رادیو، خوانندگان رادیو را 
پیرنیا برای گلها دستچین کرد باعث شــد که خوانندگانی که محل عرضه 
آثارشان در اجراهای زنده باشد، مسیر دیگری را در حرفه خود پیش بگیرند و 
همین جدایی ها زمینه بروز تعریف های تازه در حرفه های هنری شد. بازیگران 

تئاتر برای انتخاب خود  شأن و منزلتی قائل بودند 
و این  شــأن را دلیل حضورشــان در ساختمان 
خیابان پارس می دانستند و غیبت در تماشاخانه 

پارس لاله زار منهدم شده.
وقتی در دهه1۳۴0 ستارگان ســینما شهرتی 
فراگیر را برابر کمتر دیده شــدن بازیگران تئاتر 
در جامعه هنرپیشگی ایران راه انداختند، تمایز 
بازیگــری علمی و مبتنــی برآمــوزش در برابر 
بازیگری حســی و مبتنی بر غریــزه در مجلات 
هنری بحث داغی شد. وقتی داریوش مهرجویی 
به ایران آمد تا فیلم بسازد برای ساختن فیلم هایی 
که شبیه الماس۳۳ نشود راهی اداره تئاتر شد تا 
بازیگران 2 تله تئاتر معروف را برای ساخت فیلم 
سینمایی دستچین کند. علی نصیریان و عزت الله 
انتظامی شاخص ترین بازیگران تئاتر بودند که در 
میانه دهه۴0 با ایفای نقــش اول فیلم های گاو و 
آقای هالو سعی کردند تا مرزهای نظری بازیگر را 
با ستاره به شکل عملی تبیین کنند. اقبال ستاره 
در تداوم ویژگی های شکل دهنده ستار ه بودنش 
بوده است و شهرت بازیگر از توانایی های فراوانش 

برای ایفای نقش های مختلف.
در دهه۵0  نصیریان بر این اســاس هم سرایدار 
شد و هم ســتارخان. هم مهرگیاه را بازی کرد و 
هم دایره  مینا را. اما کولاک با انقلاب اتفاق افتاد. 
وقتی صحنه از تئاتر شــهر تا سینما شهرقشنگ 
برای هنرنمایی بازیگران اداره تئاتر فراخ شد. همه 
بازیگران میانســال فیلم گاو بازیگران نقش اول 
فیلم های دهه۶0 شــدند. نصیریــان به کمک 
ســابقه تئاتری و مهارتش در تحلیل شخصیت و 
حضور جوانان جویای نام و کارگردانان خوشنام 
توانســت مجموعه قابل توجهــی از نمونه های 
بازیگری در ســینمای ایران را ثبــت کند. هنوز 

بازیش در نقش قاضی شــارح در تلویزیون و میرزا نوروز در سینما در میان 
مردم نقل محافل است. هنوز دیالوگ شبانه ابوالفتح به رضا وایرال می شود 
و گفت و گوی مظفر الدین شاه با کمال الملک می چرخد. هنوز شکل انتقامش 
با کوبیدن مجسمه شاه بر فرق حسین پرورش را به یاد می آورند و هم انتظار 
بی سرانجامش برای ملاقات با شاه را در روز باشکوه. اوج این همه شکوه وقتی 
رقم خورد که نصیریان و انتظامی به لطف وسترن عشایری مسعود جعفری 
جوزانی و فیلمنامه تراش خورده ســعید مطلبی روبه روی هم قرار گرفتند. 
داوران پنجمین جشــنواره فیلم فجــر از میان انتظامی بــرای عباس آقای 
اجاره نشــین ها و نصیریان برای آقا علی یار، جایزه را بــه داریوش ارجمند 
تازه نفس دادند تا خود را از سرگیجه انتخاب بین اتفاقات ایجادشده توسط 

بازیگران اداره تئاتر خلاص کنند.
دهه۷0 دهه مهاجرت و کم کاری نصیریان با پرکاری دهه۸0 جبران شــد. 
نصیریان در ششــمین دهه زندگیش پرکارترین بازیگر بین هم نســل های  
خود بود که اغلــب کم کار و گزیده کار و بیکار شــده بودنــد. در میان انواع 
فیلم سینمایی و تله فیلم و سریال که در این دهه بازی کرد با بازی در نقش اول 
سریال مناسبتی میوه ممنوعه شهرت فراموش شده اش را در میان مردم احیا 

کرد. احترامی که از به کار بردن کلمه ارزنده به کلمه استاد تغییر کرده بود.
در دهه۹0 علی نصیریان نخستین بار برای فیلم 
مســخره باز جایزه نقش مکمل گرفــت. او روی 
صحنه روبه حاضران اختتامیه ســی وهفتمین 
دوره جشــنواره فجر از اینکــه او را دوم توصیف 
کردند، گلایــه کرد. حرفی که باعث شــد همه، 
تاریخ جشنواره را دوباره مرور کنند. واکنش به این 
مرور جایزه سال بعد برای فیلم هنوز اکران نشده 

هفت بهار نارنج بود.
علی نصیریان باز به جشنواره برگشته و دوباره با 
فیلمی دیگر ما را در برابــر چالش بازیگران اداره 
تئاتر قرار داده. از چهره های شاخص اداره تئاتر او 

هنوز صحنه را گرم نگه داشته است.
 برای مــن امــا علی نصیریان یــادآور دورانی از 
نوجوانی است که به پیشنهاد معلمی برای تمرین 
فیلمنامه نویسی نمایشــنامه ایرانی می خواندم. 
انتشارات زمان نمایشــنامه های اکبر رادی را در 
طراحی یکسانی مسلسل تجدید چاپ کرده بود. 
یکی از این نمایشنامه ها افول نام داشت. نمایشی 
درباره یک خانه اربابی که مهندس مدرن روستا 
با ارباب ســنتی که پدر زنش هم هست، تضاد و 
تفاوت داشت. انتظامی و خوروش و نصیریان به 
کارگردانی نصیریان این نمایش را در تالار سنگلج 
ســال1۳۴۹ به همراه تعدادی از بازیگران تئاتر 
ملی روی صحنه برده اند. نصیریان در این نمایش 
نقش جهانگیر معراج را بازی کرده بود. ســنت 
همیشگی نبود، اما انتشــارات زمان عکس هایی 
از آن اجرا در انتهای کتاب با فهرســت بازیگران 
و نقش هــا ضمیمه کرده بود. در ســال هایی که 
نصیریان با نقش های گوناگون ســینمایی برای 
خودش اسم و رسمی داشت. تماشای عکس های 
نمایش افول برای من همیشــه یادآور جمله ای 

کلیشه شده بود: آنها خاک صحنه خورده اند.
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